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  ���� ادبيات كودكانادبيات كودكانادبيات كودكانادبيات كودكان ����
  

گذشته است كه ادبيات كودكان را محـدود كنـيم   ديگر وقت آن 
و  وپـا  دسـت ، نظافت بروبرگرد يببه تبليغ و تلقين نصايح خشك و 
شنوي از بزرگان، سروصدا نكردن  بدن، اطاعت از پدر و مادر، حرف

در حضور مهمان، سحرخيز باش تا كامروا باشي، بخند تـا دنيـا بـه    
هـاي   رويت بخندد، دستگيري از بينوايان بـه سـبك و سـياق بنگـاه    

هـا   ي اين ي كلي و نهايي همه خيريه و مسايلي از اين قبيل كه نتيجه
ان از مسايل بزرگ و حاد و حياتي محيط زندگي خبر ماندن كودك بي

 ـبرادر بزرگ دلش براي  كه درحالياست. چرا بايد  آزاد و  نفـس  كي
خوشـبختي و  «اي از  زده، كـودك را در پيلـه   تميز لـك  يهوا دم كي

ــد از عوامــل   بــي» شــادي و اميــد ــيم؟ بچــه را باي اســاس خفــه كن
اي  عد اميد دگرگونهبنياد نااميد كرد و ب ي الكي و سست كننده اميدوار
ها را جاي آن  هاي اجتماعي و مبارزه با آن ي شناخت واقعيت بر پايه

  اميد اولي گذاشت.
آيــا كــودك غيــر از يــادگرفتن نظافــت و اطاعــت از بزرگــان و 

شنوي از آموزگار (كدام آموزگار؟) و ادب (كدام ادب؟ ادبـي   حرف
است؟) چيـز  ي غالب و مرفه حامي و مبلغ آن  كه زورمندان و طبقه
  ديگري لازم ندارد؟

هايي كـه   آيا نبايد به كودك بگوييم كه در مملكت تو هستند بچه
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بينند؟ چراكـه   نمي سال به سالو  ماه به ماهرنگ گوشت و حتي پنير را 
» شده ـ در ـ شراب   غاز سرخ«خواهد هميشه  ي قليلي دلشان مي عده

  سر سفرشان باشد.
آيا نبايد بـه كـودك بگـوييم كـه بيشـتر از نصـف مـردم جهـان         

چيسـت؟  اند و راه برانداختن گرسنگي  اند و چرا گرسنه شده گرسنه
از تاريخ و تحول و تكامل اجتماعات  آيا نبايد درك علمي و درستي

لـك و   ورفته و بـي  هاي شسته چرا بايد بچه  انساني به كودك بدهيم؟
هـا را   بيت كنيم؟ مگر قصد داريم بچهسروصدا و مطيع تر پيس و بي

هـاي بـالاي شـهر     فروشـي  هاي لـوكس خـرازي   پشت ويترين مغازه
  كنيم؟ ها درست مي هاي شيكي از آن بگذاريم كه چنين عروسك

گـوييم دزدي بـد    بد است؟ چـرا مـي   دروغگوييگوييم  چرا مي
گوييم اطاعت از پدر و مـادر پسـنديده اسـت؟ چـرا      است؟ چرا مي

و دزدي را  گـويي  دروغهاي پيدايش و رواج و رشـد   يشهآييم ر نمي
  ها روشن كنيم؟ براي بچه

كه زمـان، زمـاني    باشند درحالي راستگوآموزيم كه  كودكان را مي
گويد و برادر از برادر  دروغ مي راست به چشم چپ است كه چشم 

را در دل دارد بـر زبـان بيـاورد،     آنچـه در شك است و اگر راسـت  
  عضي از دردسرها رهايي نخواهد داشت.بسا كه از ب چه

كـه  پرسـت   آيا اطاعت از آموزگار و پدر و مادري ناباب و نفس
دردسـر روزگـار    زيسـتن و هرچـه بيشـتر بـي      هدفشان فقط راحت

  اي است؟ گذراندن و هرچه بيشتر پول درآوردن است، كار پسنديده
م كه گويي كنيم و هرگز نمي  چرا دستگيري از بينوايان را تبليغ مي

كه سينه جلو دهـد و  » توانگر« يكي نياشد و » بينوا« يكي آنچگونه 
سهم بسيار ناچيزي از ثروت خود را به آن باباي بينوا بدهد و منـت  
سرش بگذارد كـه آري مـن مـردي خيـر و نيكوكـارم و هميشـه از       
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كنم، البتـه ايـن هـم     هاي بيچاره و بدبختي مثل تو دستگيري مي آدم
  والا تو خودت آدم نيستي.محض رضاي خداست 

اكنون زمان آن است كه در ادبيات كودكان به دو نكته توجه كنيم 
  و اصولاً اين دو را اساس كار قرار دهيم.

ي اول، ادبيات كودكان بايد پلي باشـد بـين دنيـاي رنگـين      نكته
هاي شيرين كـودكي و دنيـاي تاريـك و     خبري و در رؤيا و خيال بي

اي تلــخ و دردآور و سرســخت محــيط هــ آگــاه غرقــه در واقعيــت
ترها. كودك بايد از اين پل بگذرد و آگاهانه و مسلح  اجتماعي بزرگ

ترها برسد. در اين صـورت   و چراغ به دست به دنياي تاريك بزرگ
تواند كمك و يار واقعي پدرش در زندگي باشـد و   است كه بچه مي
  نده.ي مثبتي در اجتماع راكد و هردم فرورو عامل تغييردهنده

 بـه دسـت  بچه بايد بداند كه پدرش با چه مكافـاتي لقمـه نـاني    
زنـد و خفـه    وپـا مـي   وار دسـت  آورد و برادر بزرگش چه مظلوم مي
هايي به دوام  بچه هم بايد بداند كه پدرش از چه راه يكي آن شود. مي

كنـد.   ها كمك مي ي دست آدم اين روز تاريك و اين زمستان ساخته
  بنياد نااميد كرد. ي سست كننده ها را بايد از عوامل اميد بچه

ها بايد بدانند كه پدرانشان نيـز در مـنجلاب اجتمـاع غريـق      بچه
 غلـط  بـه هـا   ي بچـه  همـه  كـه  نـان چبيش نيستند و  اي زننده  وپا دست
كـاري    ي همـه  پندارند، پدرانشـان راسـتي راسـتي هـم از عهـده      مي

  رسد. آيند و زورشان نهايت به زنانشان مي برنمي
بيني دقيقـي بـه بچـه داد،     ي كلام و نكته دوم، بايد جهان خلاصه

معياري به او داد كه بتواند مسايل گوناگون اخلاقـي و اجتمـاعي را   
ي دايمـي و گونـاگون    هـاي دگرگـون شـونده    و موقعيتدر شرايط 

  اجتماعي ارزيابي كند.
دانيم كه مسايل اخلاقي از چيزهايي نيستند كه ثبـات دايمـي    مي

يك سال پيش خوب بود ممكن اسـت دو سـال    آنچهداشته باشند. 
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ي اجتمـاعي   بعد بد تلقي شود. كاري كه در ميان يك قوم يـا طبقـه  
ي ديگري ضداخلاق  ميان قوم و طبقهاخلاقي است ممكن است در 

  محسوب شود.
ي درآمد خانواده را صـرف عياشـي و    ي كه پدر همه ا در خانواده

اي در  كنـد و هـيچ اثـر تغييردهنـده     گذراني و قماربـازي مـي   خوش
اجتماع ندارد و يا سد راه تحول اجتماعي است، بچـه ملـزم نيسـت    

عقايـد پـدر را عينـاً    سروصدا باشد و افكـار و   مطيع و راستگو و بي
  قبول كند.

دوسـتي و   محبـت و نـوع  «ادبيات كودكان نبايـد فقـط مبلـغ     ...
از نوع اخلاق مسيحيت باشد. بايد به بچـه گفـت   » قناعت و تواضع

و هر كـه ضدبشـري و غيرانسـاني باشـد و سـد راه       آنچهكه به هر 
تكامل تاريخي جامعه است كينه ورزد و اين كينـه بايـد در ادبيـات    

  كان راه باز كند.كود
ي  دوستي صرف، از جانب كسـاني كـه كفـه    اطاعت و نوع تبليغ

هاسـت، البتـه غيرمنتظـره نيسـت؛ امـا بـراي        سنگين تـرازو مـال آن  
  1ي سبك ترازو هم ارزشي ندارد. صاحبان كفه

          صمد بهرنگي  
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